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  چکیده

اي اسـت کـه از   ز عرفـاي برجسـته  یکـی ا  ،در سنتّ عرفانی ما، احمد غزالـی 

منظرهاي مختلف بر عرفا، نویسندگان و شعراي پـس از خـود تـأثیر بسـزایی     

هـاي مختلـف   پردازي در حـوزه یکی از ابعاد مهم شخصیت او، نظریه .گذاشت

 ،هـاي مختلـف  احمـد غزالـی از جنبـه    هـاي بررسـی آرا و نظر  رواز این. است

هاي بایسته و قابل وارسـی در آثـار   یکی از سویه. ضروري و حائز اهمیت است

پـژوهش  . و ماهیـت آن اسـت   »زبان«عنصر  بارههاي او درغزالی، بررسی نگره

تحلیلی و با رویکـردي پدیدارشـناختی بـه آثـار      - توصیفی ةشیو حاضر که به

چیسـتی زبـان    ةاست، بـه بررسـی آراي او در حـوز    احمد غزالی نوشته شده

 ـ   او دهد کهشان مینتایج این جستار ن. پردازد می  ،زبـان  ۀدر مواجهـه بـا مقول

غیـر از   .شناسیکشناسانه دارد تا نگاهی ابزاري و زبانبیشتر دیدگاهی هستی

با تأمـل و درنـگ در آثـار     پیوند دارد، »دل«رویکرد عام او به زبان که با عنصر 
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  مقدمه

 رود کـه شمار مـی  فانی ما بهعرفاي برجسته و تأثیرگذار در سنّت عریکی از  ،احمد غزالی

، چـه از حیـث اهمیـت آرا و    سـازي آفرینی و محتويچه از منظر معنی چه از لحاظ فرم،

 ـ... مشایخ و ۀ، چه از جهت ایجاد سلسلهااندیشه شـعراي پـس از    نویسـندگان و  عرفـا،  رب

د او در نوشتن رسـائلی بـا همـین مضـمون، مانن ـ     »الطیر رساله« .گذاشت بسزایی تأثیر خود

ن، حمیدالدین ناگوري در لوایح، سعدي در نوشتن گلسـتا نیز . عطار مؤثر بود »الطیر منطق«

لمعـات، عـلاوه    نگارشدر  همفخرالدین عراقی . اندتقلید کردهاز او جامی در تألیف لوایح  و

بر اینکه از لحاظ صوري از روش غزالی پیروي کرده، از حیث محتوي نیز کوشـیده تصـوف   

   .)24: 1397مرادي، اسلامی و شه(ی را با عقاید مکتب ابن عربی جمع کند غزال ۀعاشقان

که اساس شعر - از دیگر سو، غزالی نخستین کسی است که مذهب تصوف عاشقانه را

ی کـه در  هـای و نظر آرا ۀواسـط  در خراسان بسط داد و به - فارسی است ۀصوفیان ۀعاشقان

خاصـه از قـرن   . بیات عرفـانی مـا گذاشـت   تصوف عاشقانه مطرح کرد، تأثیر عمیقی بر اد

صوفی همچون عطار، عراقـی،   پاي بسیاري از مضامینی را که شاعرانیرد هفتم به بعد که

سـواي ایـن، احمـد غزالـی از لحـاظ      . توان در آثار او جسـت اند، میکار برده به... حافظ و

پورجوادي، (است  مؤثر بوده اجتماعی یعنی ایجاد تشکیلات خانقاهی و تأسیس سلسله نیز

مشایخ بزرگ و  ۀنامسهرودیه، بلکه در شجره ۀسلسل ۀناماو نه فقط در شجره .)176: 1384

. حضور دارد با این سلسله، از جمله مولویه و کبرویه و ذهبیه نیز طمرتب ۀسلاسل صوفیان

اللهیـه نیـز از طریـق یکـی از شـاگردانش، بـه نـام        نعمت ۀنام وي در میان مشایخ سلسل

   .)68: 1383ابن کربلانی، (لفضل صان بن عبداالله بغدادي وجود دارد ابوا

او سرشـار اسـت از    ۀنامگفتارها و زندگی غزالی آن است که ۀدیگر خصوصیت برجست

شـفیعی  (هاسـت  ترین نکته، شکستن عادتهاي عرفانی او، مهمستیزي و در آموزشعادت

شناسـی و موشـکافی روان   علـم روان  درغزالی گذشته از موارد مزبور، . )90: 1392کدکنی، 

دقت و توصیفی کـه او بـراي بیـان حـالات     . داشته استافراد نیز تبحر و استادي خاصی 

یـک صـرف نمـوده، در     هاي هـر و ویژگی) حق(و معشوق ) سالک(روانی و درونی عاشق 

   .)251: 1381ابوالقاسمی، (نظیر است کم ،عصر او و حتی در اعصار بعد از او

و متبحـر در   عـارفی اسـت چندبعـدي    ،شـود کـه غزالـی   چه گذشت، پدیدار مـی از آن
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هـاي مختلـف   پـردازي در حـوزه  نظریهیکی از ابعاد مهم شخصیت او،  .هاي مختلف زمینه

بیشـتر   -نسبت به بـرادرش محمـد  -شفیعی کدکنی، او را به همین سبب است که . است

لات و دسـتاوردهاي روحـی خـود    حاصـل تـأم  «: گویدچون آنچه میداند؛ اهل تصرف می

 از احمــد غزالــی هــايبررســی آرا و نظر رواز ایــن .)521: 1392شــفیعی کــدکنی، ( »اوســت

وارسـی   هاي بایسته و قابلسویهیکی از  .حائز اهمیت است ضروري و ،هاي مختلف جنبه

ت ذکر ایـن اس ـ  ۀبایست ۀنکت .است »زبان«عنصر  بارهدرهاي او در آثار غزالی، بررسی نگره

شناخت ماهیت خود زبان و تلقیّ عارف از چیسـتی  زبان در این جستار،  ۀمنظور از مقولکه 

دوم  ۀبه وجه ابزاري آن کـه در واقـع معرفـت درج ـ    است، نه توجه) اول ۀمعرفت درج(آن 

تر، صحبت از چیستی خود زبان است، نه آن بعـد از زبـان   به بیانی دقیق. شودمحسوب می

بـراي ورود بـه دنیـايِ روحـی      .)80: 1382کـالر،  ( »چگونه اندیشیدن ماست ةکنندتعیین« که

شـفیعی  (صـوفیان  ) ها و عبـارات واژه(عرفا ناگزیریم به شناخت و اندیشیدن در رفتار و گفتار 

پس این پژوهش به نوع نظـم و نثـر غزالـی و زبـانی کـه او بـراي بیـان        . )26: 1392کدکنی، 

بلکه در تلاش است تـا بـه    ؛، کاري ندارد)ثبوت و تحققّ زبان ۀمرحل(برد کار می افکارش به

   چیست؟) تلقیّ و تقررِّ زبان(بپردازد که برداشت غزالی از مفهوم زبان  مسئلهاین 

تحلیلی و با رویکردي پدیدارشـناختی بـه آثـار     -توصیفی ةشیو پژوهش حاضر که به

پـردازد و  چیسـتی زبـان مـی    ة، به بررسی آراي او در حـوز است احمد غزالی نوشته شده

   :کوشد تا به این دو پرسش پاسخ دهد می

  ماهیت زبان از نظر احمد غزالی چیست؟  .1

  زبان، خاصه در مسیر سلوك چگونه است؟ ۀغزالی با مقول ۀنوع مواجه .2

  

  پژوهش ۀپیشین

اند، نشـان  هاي احمد غزالی پرداختههایی که به بررسی آرا و اندیشهتأملی در پژوهش

برجسـتگی  . انـد داد سـخن داده  »عشـق «این تحقیقات در باب موضوع  ۀقاطبکه دهد می

تـأثیر  تصوف عاشقانه در این امـر بـی   او در باب هايخود غزالی در این زمینه، خاصه نظر

 تـوان بـه ایـن   هـا نیـز مـی   عناوین مقاله ۀحتّی با یک مرور سطحی و ملاحظ .است نبوده

تار حاضر، یعنی بررسی ماهیت زبان در آثار غزالی موضوع جساما در باب . موضوع پی برد
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زبـان نـزد غزالـی انجـام      بـاره مستقلی صورت نگرفته است و یا اگر هم در ۀتاکنون مطالع

) دوم ۀمعرفت درج(، مربوط به وجه ابزاري آن )مثل کتاب زبان شعر در نثر صوفیه(شده 

  .است که پیشتر توضیح داده شد

  

  بحث و بررسی

 رویکــرد ،در طــرح و شــرح مفــاهیم و مفــردات زبــانی« زالــی کــهبــرخلاف محمــد غ

 ـ  احمـد  ، برادرش )323: 1401میردار رضایی و بالو، ( »شناختی دارد زبان  ۀدر مواجهـه بـا مقول

در میـان  . شناسـیک  انه دارد تا نگـاهی ابـزاري و زبـان   شناسهستیبیشتر دیدگاهی  ،زبان

 ،مربـوط بـه آن مطـرح کـرده اسـت      هاي مختلفی که وي در باب زبان و مفرداتدیدگاه

، در گـام نخسـت   .بنـدي کـرد  صـورت  اوملات زبـانی  تأمند از توان طرحی نسبتاً نظام می

هـاي زبـانی و در   وم زبـان و نسـبت میـان دال و مـدلول    احمد غزالی به مفه ـ رویکرد عام

  . هاي عارفانه داردکه وي به زبان در ساحت تجربهاست اي توجه ویژه ،رویکرد خاص

) مـدلول (هر انسانی آنچه از معنی و مفهوم  .زالی در رویکرد عام به زبان عقیده داردغ

  :دارد که زبان اوستریزد و بیان میدر دل دارد، در ظرف و قالب زبانی می

اي که در دل او بود، بدان عبارت به در تواند داد کـه زبـان   هرکسی معنی«

در توان داد؟ و اگر عجمی بود، به او بود، اگر او عربی بود، به ترکی چون به

  )240: 1376غزالی، ( »در دهد؟عربیت چون به

توضـیح اینکـه در سـنت    . اسـت  دلدر این تعریف، زبان ابزار ابراز معانیِ موجـود در  

در سـینه قـرار دارد و کـار آن     شـکل نیسـت کـه    دل همـان عضـو صـنوبري   « ،عرفانی ما

عضوي از وجود انسان است کـه مرکـز و    ،دل بلکه ؛رسانی به همۀ اعضاي بدن است خون

ران، دیگ ـو فـلاح  ( »مجمع آگاهی و اشعار انسان به همۀ هسـتی و آفـرینش خـویش اسـت    

عبارت از نفـس ناطقـه   ] و[دل واسطه است میان روح و نفس؛ «به دیگر بیان، . )50: 1388

شـاهی   ۀشـرق اسـرار الهـی و آین ـ   «که  )82: 1383رحیمیان، ( »است و محل تفصیل معانی

: 1377شمیسـا،  ( »گیـرد نیروهاي معنوي و بیـنش و ذوق از آن نشـئت مـی    ۀهم] و[است 

زنـد   حکمرانی است که ساحت درونی انسان را به حقیقت الهی پیوند مـی  ،پس دل. )250
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بـه اعتقـاد خـود    . )244: 1389عـالمی،  (شـود  و تمام حقایق بیرونی در سایۀ آن محقق می

گردند؛ قاب قوسینی کـه یـک سـر    ین ازل و ابد محسوب میغزالی، دل و وقت، قاب قوس

اگـر وقـت   . آن به عالم وجوب و معنی و سر دیگر آن به عالم کثرت و ماده مـرتبط اسـت  

اقتضا کند و دل قابلیت پذیرش حقایق را داشته باشد، قادر خواهد بود که حقایق غیبـی  

جایگـاه اسـرار و حقـایق     ،ین دلبنابرا .را از عالم وجوب بگیرد و به عالم کثرت ارائه دهد

  . )245: 1381ابوالقاسمی، (غیبی است 

در مجموع و در تعریفی کلی، از دیدگاه عارفان، دل آدمی محل تجلی خداوند با همۀ 

صفات او، از جمله اول و آخر و ظاهر و باطن اسـت و از آنجـا کـه خداونـد داراي حـدي      

دلیل است که تجلیات مختلـف دل در   به این. و تعریف حقیقی ندارد نیست، دل نیز حد

، عـالم  »ظاهر«تجلی خداوند با اسم . تآدمی، شبیه تجلیات مختلف خداوند در کائنات اس

 ،غیـب و شـهادت  . سبب ایجاد عالم غیب شد »باطن«شهادت را ایجاد کرد و تجلی با اسم 

جهی عـالم  در نشئۀ انسانی، که از وجهی عالم اکبر است و از و. دو جلوة حقیقتی واحدند

بنـابراین بـدن    .»بدن«است و تجلی با اسم ظاهر،  »دل«اصغر، تجلی خداوند با اسم باطن، 

افعـال در عـالم    ،موضع غیب در انسان اسـت کـه از آنجـا   ، »دل«. اي از دل استنیز جلوه

اگر دل اراده نکند، حرکتـی در جـوارح ایجـاد    . شودشهادت آدمی، یعنی جوارح ظاهر می

دل او اسـت، دل   ،که حقیقت آدمـی  آنجا تأثیر غیب در شهادت است و ازشود و این نمی

  .)162: 1392شجاري و گوزلو، (ولایت عامه بر تمام قواي معنوي و حسی آدمی دارد 

 تـوان تلقـی او از مفهـوم زبـان را در دو حـوزه     درنـگ در آثـار غزالـی مـی    اما بـا تأمـل و   

ف زبـانی در  هـاي مختل ـ تحلیـل گونـه   :آن چیستی زبان در معناي عـام  - 1: بندي کرد تقسیم

بررسی زبـان در معنـاي    - 2 .گیرد هاي زبانی در این حوزه قرار میيباز ۀاجتماع انسانی بر پای

  . قالب گفت، سکوت و فراسکوت زبان عرفانی درهاي نمود امکانیعنی تبیین  :خاص آن

  

   چیستی زبان در معناي عام آن

هـاي  پیوند وثیقـی بـا نظریـه    ،ناي عام آنه زبان در معهاي غزالی باز آنجا که دیدگاه

آراي  ،در ادامـه  ،باب این نظریه پرداخته ابتدا به توضیح کوتاهی در ،هاي زبانی داردبازي

مفهومی است فلسـفی کـه   ، »زبانی هاي بازي« ۀنظری. خواهد شدشرح  طرح و زبانی غزالی
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و  )44: 1380ویتگنشـتاین،  ( دوم تفکر خود آن را مطـرح کـرد   ةدر دور لودویگ ویتگنشتاین

تنهـا  ، تصـویري  ۀاسـاس نظری ـ  بـر  .گسترش دادخودش  تصویري زبان ۀنظری در تقابل با

 نمـا زبان را ابزاري واقع ،این اساس ویتگنشتاین بر .تصویرگري واقعیت است کارکرد زبان،

و  )زبــان ( کـه میـان تصـویر    طـوري  به کند؛می ا تصـویردانـد کـه واقعیـت امـور ر مـی

از واقعیــت   مدلی ،در این تلقیّ، تصویر .شـباهت وجـود دارد ،آنچـه بـه تصـویر درآمـده

اي زبـان پدیـده   ،هـاي زبـانی  بـازي  ۀنظری ـ بقاط ـامـا م . )128: 1392عسـگري یـزدي،   ( اسـت

اي از پیکره ،در واقع زبان. گرایانه دریافتتوان آن را از دیدگاهی ذاتنمی و چندبعدي است

هاي زبانی با شـکلی از  یک از این بازي هر. زبانی متفاوت استکارکردهاي  - هاي زبانیبازي

فهم یک بازي زبانی مستلزم شرکت در آن شـکلی از زنـدگی    بنابراین. استزندگی منطبق 

   .)87: 1390ندرلو، ( شودانی مورد نظر در بستر آن واقع میاست که بازي زب

تصویري زبان معتقد است کـه هـر اسـمی بـراي      ۀویتگنشـتاین در نظریدر حالی که 

داند و فهـم  انی، معنا را همان کاربرد میهاي زببازي ۀشود، در نظریشئ خاصی وضع می

 .دانـد کـارگیري آن مـی  یا توانایی به بـه دانسـتن چگـونگی کاربرد آنرا منوط یک لفظ 

از آن جاهـاي مختلـف و    ةبه دیگر بیان، دانستن معناي یک لفظ در گرو توانایی اسـتفاد 

 ـ  بـه واژه « :گویـد می بارهاو در این. هاي ممکن دستور زبانی آن لفظ استراه  ۀهـا بـه منزل

بـه کـاربرد چکـش،     ابزارهایی فکر کن که کاربردشان معرف آنهاست و بعـد فکــر کــن  

ویتگنشـتاین،  ( »کاربرد اسـکنه، کـاربرد گونیـا، کـاربرد ظــرف چســب وکــاربرد چســب    

1385 :111(.  

 هـاي ها در سطح زبـان یف کلی از نسبت میان دال و مدلولتعراین اما غزالی صرفاً به 

ماند و به نکتۀ بسیار مهمـی ذیـل هـر نظـام زبـانی      خاص هر ناحیه و دیاري محدود نمی

ناسبات حاکم بـر ذهـن و زبـان مـردم در زنـدگی      م در گاه اونظراز . کندخاص اشاره می

هر زبانی بـراي خـودش    عالمی و زبانی دارد و ،براي خودش طبقه و صنفیهر  ،اجتماعی

مـی اسـت و بـراي    اي از زندگی آدجلوه در واقع هاي زبانیبازي این یک از هر. کارکردي

  :)1(اي باید در آن شکل از زندگی مشارکت کنیمفهم هر بازي زبانی

دنیـا آن را   ۀچیـزي از لـوح محفـوظ مطالعـه کنـد، فرشـت       ،گه آدمـی هر«

و کسوت از آنجا تواند . کسوتی دنیایی درپوشد تا به سراي حکم تواند آمد
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چیـزي دیگـر بـود و در دمـاغ      ،گـر بد؛ در دمـاغ کفـش  بود که در دماغ یا

البیـت نگـرد و در    متـاع  ۀپس فرشـت . چیزي دیگر ،جولاهه و حلاج و بقال

ارواح . کسوتی طلبد؛ زیرا که هـر روحـی را قـالبی دیگـر بایـد      ،خور معنی

همچنـین هـر   . سگ و خوك و روباه و گرگ و آدمی را قوالب مختلف باید

ید و هر لُبـی را قشـري دیگـر، و هـر روحـی را      اي را کسوتی دگر بامعنی

  .)241: 1376غزالی، ( »قالبی دیگر، و هر دري را صدفی دیگر

 ابتـدا نظـام زبـانی خـاص هـر سـرزمینی را       کـه  کندهاي مختلف تلاش میغزالی با مثال

 که در مـتن زیـر  چنان .زبانی موجود در هر زبان بپردازد هايتبیین نماید و پس از آن به بازي

 آن بـا  ةکننـد  گردد که دریافتنامه ارسال می ةاي گیرندنامه به زبانی برکند که مثلاً اشاره می

  :م مندرج در آن ارتباط برقرار کندبا پیاتواند آن نظام زبانی آشنایی دارد و می

ن کسـوت کـه در خیـال یابـد، پـیش      پس چون آدمی از خواب درآیـد، آ «

چـه  بر کدام معنی دلالت کند؛ چنـان او بگوید که هر کسوتی . معبري برد

اي نویسد ري دارد بغدادي، چون پدر نامهو پدمثلاً اگر کسی بود همدانی، 

به فرزند خود، او زبان بغدادیان چه داند؟ پیش عربی برد که زبان همدانی 

همچنین معبر . کندداند، تا با او گوید که هر کلمه بر کدام معنا دلالت می

با آن ملَک الرؤیا آشنایی دارد که داند هر کسوتی بـر   کسی بود که جانش

  .)242: همان( »کندکدام معنی دلالت می

کند که براي نمونـه  شاره میزبانی موجود در آن عصر ا هايو در ادامه به یکی از بازي

هـاي مـورد نظـر مریـد در     ، مدلولآیداي براي مرید پیش میوقتی واقعه ،در عالم عرفان

  :گشایی خواهد شدپیر رمز ۀوسیل هصرفاً بی بافت عرفان

داند که مرید چرا واقعه با پیر گوید؛ زیرا که پیر داند کـه هـر   پس از اینجا می«

گذرد، بر چه چیـز دلالـت کنـد در    خاطري و خوابی و غیر آن که بر مرید می

همچنین طبیب که به نبض و قاروره و رنگ و روي استدلال کنـد بـر   . نهاد او

  .)242: همان( »یمار تا او را آن مقصود است، مکشوف گردداحوال ب

بانی در آثار غزالی اشاره خواهـد شـد   هاي زهاي دیگري از بازينمونه در ادامه به 

   .دهندهاي فکري او را تشکیل میبنديکه بنیاد تقسیم
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  کوي علم  /کوي معرفت

 -1 :انـد تقسیم کـرده  علم را بـه سـه شـاخه« عرفان در یک نگاه کلان، طریق زرگانب

علمـی   -2 .)اللهعلـم مــنَ ا (از سوي خداوند نازل شده که همان شریعت است  علمی که

علمـی   -3 .)هللاعلم مـع (است  شود که طریقت نامیده شدهخداوند محقق می رأيکه به 

) اللهعلــم بــا  (خداوند توأم باشد که همان عرفان و معرفت حقیقی اسـت  ۀکـه بـا واسط

عبـارتی  تر، هر چیز که بتـوان معنـاي آن را بـه   یئاما در نگاهی جز. )18: 1383، هجـویري(

موضوع و متعلق این علم، عالم طبیعـت و  . نام دارد علمدرست و مطابق آن تعبیر نمـود، 

 »انـد عقـل  اول نیـز در خـدمت   ةکـه دو قـو   ابزار ادراك آن، حس و وهـم و عقــل اسـت  

   .)109: 1369القضات،  عین(

عرفت در لغت بـه معنـی شناسایی است و در اصطلاح صـوفیه، عبـارت اسـت از    اما م

علـم،  بنابراین .)650: 1364رجایی بخارایی، (تهذیب نفس باشد  علمی که مبتنی بر کشف و

حاصـل ادراك عقل از عالم طبیعت یا عالم محسوس است که بـا کلمـات مطـابق، یعنـی     

کند، عنوان دال بر مدلول معینی دلالت می نی بهزبـان ارجـاعی کـه در آن هـر نشانۀ زبا

ناپـذیري آن  تعبیـر  ،ترین تفاوتش با علم مهم. معرفت در مقابل علم است. قابل بیان است

معرفـت آن معناست که هرگـز تعبیـري از   «: از طریق زبان عادي و عبارت مطـابق اسـت

   .)109 :1369القضات، عین( »الفاظ مشابهآن متصور نشود، مگر به 

 ،در یکـی  .هاي زبانی غزالی، انفکـاك کـوي معرفـت و کـوي علـم اسـت      یکی از بازي

  :آن است ۀمایجان ،، حرف و گفت و صوتروید و در دیگريحرف کلام می بی

. گـویم اشتیاق به حدي است که در بسیاري اوقات به دل وادل سخن می«

 ـ. اگر وقتی روایت کند، مصدق دارد که ناشنوده نگوید ا شـنودن نگویـد،   ام

رقـم  کـوي معرفـت بـی   شنودن در . غاضت بود، و باز گفتن، ثم فاضت بود

او  را از حـق  ةحرف، و بازگفتن در کوي علم در تبیان حرف تمامی گزارد

 »...تا به نهایتی که در آن نهایت مراد به حق بـوده اسـت و هسـت، برسـد    

  .)223: 1376غزالی، (

 با بازي زبـانی  شده، مابین علم و معرفت تمایز قائل ،جامعه او بر اساس سنت عرفانی

و  هـا غفلـت علوم ظـاهري را آمیختـه بـا     عرفا،او نیز چون  .کنداز آنها با نام کوي یاد می
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ی زنـدگ  مادي رفع نیازهاي ،علوم ظاهري هدف اصلی. نددامی هاحجاب انواعه در پوشید

ق تنها از طری ـ توانموري دارد که میتر ادلالت بر شناخت ویژه و عمیق معرفت اما. است

داند کـه قلـب   ابن عربی معرفت را صفتی می کهچنان .دگرگونی باطنی بدان دست یافت

  عتقد است علمی کـه از عقـل نظـري بـه    او م. )92: 1ج ،تاابن عربی، بی(کند آن را کسب می

، تقـوا و  معرفت راستین بدون عمل .محفوظ نیست ،دست آید، از شبهه و تردید و حیرت

  .)297: 2 همان، ج(شود سلوك راه حق حاصل نمی

  گفتار عاشقان  /گفتار شاعران

هاي زبانی، تمایزي است که غزالی مابین گفتار عاشقان و گفتار شـاعران  از دیگر بازي

  : شودقائل می

  اي جان و جهان تو کفـر و ایمـان منـی       مرتد گـردم گـر تـو ز مـن برگـردي      ... «

بایسـت  ، مگـر مـی  »مرتد گردم گر تو ز من برگردي«: ه استاینجا که گفت

ولـیکن چـون گفـت شـاعران     . »جان گردم گر تو ز من برگـردي بی«: گفت

گفتار عاشقان دیگـر اسـت، گفتـار    . است، در نظم و قافیه نگاه باید داشت

جـان   ،حد ایشان بیش از نظم و قافیه نیست، و حـد عاشـق   .شاعران دیگر

  .)110 -109: 1376غزالی، ( »دادن

که در سطرهاي بالا قابل مشاهده است، غزالی حد گفت و گفتار شـاعران را بـه   چنان

حتـی اگـر یـک شـاعر بسـیار هـم        رواز اینکند و مساحت تنگ نظم و قافیه محدود می

شـاعر   ،براي نمونه انـوري . دست باشد، باز هم گفتار او متفاوت است از گفت عاشقچیره

اگر صناعت را به معنـی تکنیـک در نظـر بگیریـد،     . مایش این تفکیکخوبی است براي ن

تسلط هنرمند بر ابزار کار او،  ۀمندي از صنایع بدیعی یا مجموعیعنی چیزي فراتر از بهره

در حـد معـانی و مضـامینی کـه او     . انوري سرآمد استادان قصیده در عصر خویش اسـت 

کـه در سراسـر دیـوان او، شـما      طالب آن بوده است، چنان بر کار خویش مسـلط اسـت  

ویـژه  جا انتخاب شده باشد؛ بـه  هاي نابتوانید انتخاب کنید که کلمهندرت مواردي را می به

بـا  . )49: 1374شفیعی کدکنی، (ترین جاي ممکن قرار دارند هاي شعر او که در طبیعیقافیه

رخـی خواننـدگان   تعبیـر ب   بـه  بندي غزالـی و حال محصول گفتار او بر مبناي تقسیم این

گویی حرّاف و گیرم با ذوق، نثـار یـک مشـت قلـدر     که یاوه است تملق ۀمجموع ،عصر ما

  .)83: همان( رحم کردهکش و بیآدم
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 نداشـتند و  توجـوه ظـاهري شـعر التفـا    این است که به  عاشقان اما مختصات گفتار

، نـه  مهـم اسـت  د که معناي سخنان مـن  نگوید و مینپندارمقام خود می  شاعري را دون

جذبه و الهام است، نه شـاعر   ،براي نمونه به نظر مولانا اولاً علت فاعلی در شعر .آن ظاهر

به نظر او قافیه ممکن است شاعر را از بحـث اصـلی   . و ثانیاً محتوي مهم است، نه صورت

به همـین  . )204و  201: 1382شمیسا، (سخن از دست شاعر رها شود  ۀمنحرف کند و رشت

... « :داردصراحت بیزاري خود را از شعر و شاعري ابراز میبه »فیه ما فیه«ت که در خاطر اس

. من از کجا شعر از کجا؟ واالله که من از شعر بیزارم و پیش من از این بتر چیـزي نیسـت  

شـوید بـراي آرزوي    همچنان است که یکی دست در شکنبۀ گُه کرده اسـت و آن را مـی  

در ولایـت و قـوم مـا از    ... شـکنبه اسـت، مـرا لازم شـد     مهمان، چون اشتهاي مهمان به

   .)68: 1390مولوي، ( »کاري نبود ،تر شاعري ننگ

وپـاگیر شـعري موجـب     بسا همین علوم دستاند و چهافیهشاعران اسیر نظم و ق پس

 .گـري نداشـته باشـند   قدرت جلـوه  ،شود که بسیاري از حقایق و معانی از طریق شعرمی

کـه بایـد در طریـق    -بـا عاشـقان    -انـد  که در اسارت نظم و قافیه- رانبنابراین میان شاع

 ابوالقاسـمی، (ها فاصله است فرسنگ -مقصود خویش از قید هر اسارت و تعلقی آزاد باشند

رعایت فرم و تناسب قوافی است، آنچه نزد شاعران مهم است،  به دیگر بیان،. )247: 1381

که اهمیت دارد؛ معنایی که از جانب خـدا فقـط   ولی نزد عاشقان، معنا و جان کلام است 

اگـر  . )474: 1367آملـی،  (شـود  صورت وحی یا الهام یا کشـف حاصـل مـی    براي اهلش به

با این بـازي زبـانی   ) کوي علم و کوي معرفت(بخواهیم ارتباطی میان بازي زبانی نخست 

اشقان سـاکن کـوي   اند و عتوانیم بگوییم که شاعران متعلق به کوي علمبرقرار کنیم، می

  .معرفت

  عبارت اشارت /اشارت عبارت

آثـارش   در برخـی  او .است »عبارت اشارت«و  »اشارت عبارت«، زبانی غزالی بازيدیگر 

امـا لحـن    ؛عشق داشته اسـت  هایی از حقیقتسعی در نشان دادن گوشه ،)سوانحخاصه (

ناپذیر از فردي و بیان باطیدر مقام یک اثر شاعرانه و استن آغازاثر او را از همان  ،کلامش

ۀ منزل ـ خود بـه  را در سخن »عبارت« او. کندعشق و احوال روانی مترتّب بر آن معرفی می

 شـمارد کـه بـراي مخـاطبی کـه ذوقـش نبـود، ناشـناخته        به معانی متفاوت می» اشارت«
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حـدیث و شـعر آمیختـه     ،آیـه ، او با تصویر ۀگوناشارت ماند و در سراسر کتاب عبارات می

  .)٢٧: ١٣٩٣ تیژه،(تر کند هاي او را لطیفشاید حجاب اشارت است تا

این حروف مشتمل است بر فصولی چند که بـه معـانی عشـق تعلّـق دارد،     «

اگرچه حدیث عشق در حروف نیاید و در کلمه نگنجد؛ زیـرا کـه آن معـانی    

و اگرچه مـا  . حروف بر دامن خدر آن ابکار نرسد ۀابکار است که دست حیط

الکـلام،    الحروف دهـیم در خلـوات   را به ذکور کار آن است که ابکار معانیرا 

پس نکره بـود،  . ولیکن عبارات در این حدیث اشارت است به معانی متفاوت

: و از این حـدیث، دو اصـل شـکافد   . وقش نبودذو آن نکره در حق کسی که 

و بـدل حـروف حـدود السـیف     . یکی اشارت عبارت و دیگري عبارت اشارت

  .)105 :1376غزالی، ( »...بود، اما جز به بصیرت باطن نتوان دید

آیـد و  است که به عبـارت درنمـی   غزالی بر این باور است که موضوع یا پیام او چیزي

اي کیفی است و هـرکس آن را  عشق، پدیده ناگزیر باید با اشارتی آن را معرفی کرد؛ زیرا

بـه   .آن را تعمـیم یـا بـه دیگـري انتقـال داد      تواننمی کند واي خاص تجربه میگونه  به

کـه   گویانه نیسـت؛ بلکـه آنچنـان   متنی مرکزگرا و تک همین دلیل است که متن سوانح،

ر وگوگرایانه است و معناي واحد را مـورد مناقشـه قـرا   گفتو مرکزگریز  ،گویدباختین می

 ،)69: 1382وبستر، (یابد از آن انتقال می که ايدهد و ناگزیر معناهاي متکثر و چندگانهمی

از سوي دیگر، بسیاري از اوقات مخاطب . گرددهاي مختلفی منجر میبه احوال و دریافت

راهی جز تأویل سخنانشان نـدارد کـه ایـن     برد وهاي عارفان پی نمیبه آسانی به اندیشه

امکانات  از تمام تا داردغزالی را وامی ،هادشواري این. نیز خود سبب دریافتی فردي است

زبـانی کـه او   . خود را به مخاطـب انتقـال دهـد    ۀدریافتی نوعزبانی بهره گیرد تا بتواند به

اسـت کـه    »اشـارت عبـارت  « هاي مشترك از سویینشانه به دلیل استفاده از ،گزیندبرمی

عبـارت  «کند و از سوي دیگـر،  ها و با او مرتبط میخواننده را قادر به کشف معناي نشانه

پـس پیچیـدگی و    .کشـاند هایش مییافته تأویل در ةمخاطب را به حوز ست کها »اشارت

هایش آگـاه اسـت و   تجربهي شود که غزالی اولاً از دشوارپوشیدگی متن از آنجا ناشی می

عقـدایی و بیـدا خویـدي،    (منتقـل کنـد    خود را با زبان متعارف بیـان و  ۀتواند تجربنمی ثانیاً

  :پردازدهایش میوست که گاه خود به تأویل نوشتهراز همین .)215و  205: 1394
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بود و قـاف   »عش«عین و شین، . اسرار عشق در حروف عشق مضمر است«

چون دل نه عاشق بود، معلق بود، چون عاشق شـود،  . اشارت به قلب است

عـین اشـارت بـدو اسـت، در     -بدایتش دیـده بـود و دیـدن    . آشنایی یافت

شین اشارت  -مالامال شوق خوردن گیردپس شراب . ابتداي حروف عشق

قاف اشارت بـه قیـام بـدو     -پس از خود بمیرد و بدو زنده گرددبدو است، 

و اندر ترکیب این حروف اسـرار بسـیار اسـت و ایـن قـدر در تنبـه       . است

  .)153: 1376غزالی، ( »حصیف فَطن زا فتح بابی کفایت بود. کفایت است

  زبان شوق /زبان طلب

بـه آنهـا، دیگـر بـازي      »زبان« ةاعطاي واژاند که غزالی با دو اصلاح عرفانی ،طلب و شوق

سیر و سـلوك عرفـانی    ۀنخستین وادي از هفت مرحل که طلب .کندزبانی خود را ایجاد می

آن را گویند که شب و روز در یاد او باشد، چه در خلأ و چـه در   ،در اصطلاح سالکان« ،است

اگر دنیا و نعمتش و اگر عقبی و جنتش به وي دهنـد، قبـول   . چه در بازار ،ملأ، چه در خانه

نکند، بلکه بلا و محنت دنیا قبول کند، همه خلق از گناه توبه کنند تا در دوزخ نیفتنـد و او  

طلب مراد کنند و او طلب مولی و رؤیت او  ،همه عالم. توبه از حلال کند تا در بهشت نیفتد

شرم و بلا و محنـت و عطـا و    ،لق شرك داند و از حقکند و قدم بر توکل نهد و سؤال از خ

بـه عبـارتی دیگـر،    . )ذیـل طلـب  : 1377دهخـدا،  ( »منع و رد و قبول خلق بر وي یکسان باشـد 

 )261: 1339سـجادي،  (جو کردن از مراد است و مطلوب و خواستن و در اصطلاح جست ،طلب

از آنکـه سـالک در پرتـو     هدایت الهی است و بعد ۀنتیج ،طلب« ،شفیعی کدکنیو به تعبیر 

وگرنه بـدون هـدایت،    ،شودجو و طلب در او بیدار میو هدایت الهی قرار گرفت، ذوق جست

انـد کـه الطلـب رد و السـبیلُ سـد و      به همین دلیـل گفتـه  . رسدطلب هرگز به جایی نمی

 399 :1383عطار، ( »)کرانهطلب مردود است و راه فروبسته و مطلوب بی(المطلوب بلاحد( .  

، در )295: 1384، همان( »برترین مقام عارف است« ،اما شوق که به اعتقاد سرّي سقطی

مـراد از  «و  )شـوق  ةذیل واژ: 1377دهخدا، ( است »آرزومندي، رغبت و اشتیاق«لغت به معنی 

 ،در اصـطلاح عرفـانی، شـوق   . )94: 1423سـرّاج،  ( »شوق، هیمان القلب عند ذکر المحبـوب 

 »از جاي برخاستن دل بود به دیدار محبوب و شـوق بـر قـدر محبـت بـود     «شدن و  کنده
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غلبات و هیجان محبـت   ،شوق«اه عرفا، گدیداز . )114: 1377جرجانی،  ؛575: 1381قشیري، (

: 1387مستملی بخاري، ( »است و به همان مقدار که محبت است، به همان مقدار شوق باشد

در  نیـز  اشتیاق. است گفته شده »اشتیاق« ،شدیدتر شوق ۀ، به مرتبدر برخی متون .)101

کمـال انزعـاج را گوینـد در میـل     « ،است و در اصطلاح عرفانی »آرزومندي«لغت به معنی 

اي که یافـت و نایافـت یکسـان شـوند، نـه در      کلّی و طلبی تمام و عشقی مدام، به طریقه

  .)203: 1339سجادي، ( »بدیافت ساکن و نه در نایافت زیاد، بلکه حالی سرمد الی الا

معشـوقی خداونـد و    در نسـبت عاشـقی و  معتقـد اسـت کـه     »رساله الطُیور«در  غزالی

  :آورندعارف، زبان شوق و زبان طلب سر برمی

تـا  ... و طوق شوق در گردن افکندند، و نطاق اشتیاق در میـان بسـتند  ... «

ق از دل و آتش شـو ... پیش تخت ملک شوند و از وي خلعت سعادت یابند

  .)72: 1376غزالی، ( »جستندزد و راه را به زبان طلب میایشان شعله می

در کنـار  (اسباب و عواملی دارد که شـوق   ،طلباین بازي زبانی، توضیح اینکه  بارهدر

شـوق سـبب طلـب اسـت،      .رودشمار مـی  هاي آن بهیکی از عوامل و انگیزه ،)رجادرد و 

  . )113: 1365، انصاري( »سبب استطلب بی« هرچند

  

  بررسی زبان در معناي خاص آن

نظران است که برخلاف اهل برهـان  معرفت در نزد آن دسته از صاحب ۀطریق ،عرفان

کـوب،  زریـن (در کشف حقیقت، بر ذوق و اشراق بیشتر اعتماد دارند تا بر عقل و اسـتدلال  

تا از طریـق شـهود   کوشد می تمرکز بر باطن نفس ، سالک از مسیراین عالم در. )9: 1389

دست یابد؛ ادراکی منحصر و مخـتص  ) حقیقت( ی خاصادراک درونی ناب و ۀیک تجرب به

 رواز ایـن . شـود بر او متجلّی میجریان سیر و سلوك مکاشفاتی رؤیاگونه در  ةقوار درکه 

هـاي  گیري تجربههاي وجودي و تغییر در حالات هر عارف سبب شکلتفاوت در ظرفیت

نیز براي فهم آن تجربه و زبان هـم بایـد   . )29: 1362العبادي، (خواهد شد  یعرفانی متفاوت

  :عهد تازه کرد اهل بود و

تازه کـن  ] را[ها نباشد، گو عهد  ها و نکتفهم این سخن ۀکه را حوصل هر«

طور مرغان آي و بر آشیان مرغان مقام کن و آسایش روحیـان طلـب     و به
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 »علمنا منطق الطیر«: ن بیاموزي کهکن تا سلیمان صفت گردي؛ زبان مرغا

و تازه کردن عهد، به تازه کردن باطن است، . که زبان مرغان، مرغان دانند

  .)79: 1376غزالی، ( »...از جمله آلودگی و خبائث

، فراینـد  اگر غایت شوق و مراد یک عارف را حضور در میدان ظهور و تجلیّ بـدانیم  حال

مودهـاي  نی و نمظـاهر زبـا   بـا تأمـل در   افتـد؟ فاق مـی چگونه اتبستر زبانی در  این مقصود

 زبـانیِ  امکـان  گـاه او، دو نظر از تـوان دریافـت کـه   مـی  یگفتاري موجود در آثار احمد غزال

   .سزایی دارندنقش ب ،در مسیر سلوك عارف »فرازبانی« ۀیک مرحل و نیز »سکوت«و  »گفت«

 لـی پرداختـه خواهـد شـد؛    ر معناي خاص آن از منظـر غزا دبه بررسی زبان  در ادامه

  .در قالب گفت، سکوت و فراسکوتآن هاي نمود امکانو یعنی تبیین زبان عرفانی 

  گفت

است، این توجه به معنی  »سکوت«تأکید عرفا در مسیر سلوك بر عنصر  ةعمد هرچند

که بـا تأمـل در آثـار      همچنان. گو توسط عارف نیستو نادیده گرفتن مطلقِ گفت و گفت

در ) در کنـار عنصـر سـکوت   ( »گفـت و گفتـار  «توان دریافت کـه امکـان زبـانی    غزالی می

  : براي نمونه. مند دارددستگاه فکري او حضوري بایسته و کنش

همـه سـماع و در دیگـر     ،در یک مرتبه: اما حق او را دو مرتبه داده است«

در آن مرتبه که سماع باشد، از فرق تـا قـدم وي همـه    . همه گفت ،مرتبه

گه حق آن معنی را جذب کند، و آن معنی سرّ را جذب ردد، بدانسماع گ

اکنون اگر کلّی عـالم بـر او فـرود آینـد، وي     . کند، و سرّ دل را جذب کند

چون دوست خود را مغلوب . مشغول نگردد که حقّ غالب است، نه مغلوب

لطف خود کرد، که از قدرت آنگه او را غلبه تواند کرد؟ باز چـون   ةگردانید

 ةفتش آرد، از فرق تا قدمش زبان گردد که آن معنی با دوست گوینـد به گ

گیش درآید، رفته گـردد،  همه. و در مناجات سرود سرّ در آرد. اسرار کرده

این نه چنین ایستاده باشد که اگر کسی وي را مشغول کنـد، گـو هـلاك    

گوینـده خـود آمـده اسـت و در     . ددخود را ساخته باش، و این مشغول گر

  .)14: همان( »سماع کند، شنونده از حق آمده است] که[گه  آن

نقل شده، غزالـی از دو سـاحت متفـاوت بـراي      الحقیقه کتابِ بحردر این متن که از 
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شود و اسرار خداوندي را بـه  سراپا گوش می« در این دو اقلیم، عارف یا .کندعارف یاد می

  .»سازدرا بر زبان جاري می شود و سرّ خداونديمی گفتسراپا «یا  »شنودگوش دل می

تنها مجاز به سکوت نیست، بلکه سخن گفتن براي او امـري  در ساحت دوم، سالک نه

گـردد و ملـزم بـه    زبان می ،در این عرصه است که از فرق تا قدم او .است ناگزیر و ناگریز

ر ولایت زبان او را به تسخی ،شود که ذکر قدسیاین ضرورت خاصه آنگاه بیشتر می. گفت

  : خود درآورد

کمال ذکر قدسی آن بود که حروف او، ولایت زبان را فروگیرد و هیبت او «

تـا چنـین   ] و سیاست او نفس را از امانی باز دارد[دل را از خواطر بازدارد 

که چون حارس از بـام دل  ] که بیم بود[نشود، زبان را خاموش نباید کرد 

  .)252: 1376لی، غزا( »فروآید، دزد در شود و نقد غارت کند

از گفتن بازایستد و زبـان   نبایدشود، عارف در این حالت ه در متن مشاهده میکچنان

. کنـد القضات مـی هاي خود به عینرا خاموش کند و این تأکیدي است که غزالی در نامه

  :شوداو نیز دیده می »الطُیور  رساله«اي دیگر از این الزام در نمونه

ــی    ش نتــوان بــودنهــواي بــهشــدههــر دل ــی ب ــه و ب ــودن  نال ــوان ب ــروش نت   خ

  زیـــن بـــیش خمـــوش نتـــوان بـــودن    دلــی و بــا درد فــراق  در محنــت بــی 

)74: همان(      

  سکوت

زبـانی در مسـیر سـلوك اسـت کـه ذیـل الهیـات         ۀهاي بایسـت یکی از امکان ،سکوت

اسـت، نگفتنـی    »نفی«اساساً الهیات تنزیهی که در یونان به معناي  .گیردتنزیهی قرار می

اي از زبـان پیونـد دارد   آن نیز با مقوله ۀاست و ریش) در برابر الهیات تشبیهی که گفتنی(

 سکوت سـالک ایـن   ةگاه غزالی، ثمرنظردر  .)sells, 1994: 2(که به معناي نگفتنی است 

  : سخنگو خواهد بود ،است که حق

ــو بــه شــکرخنده دهــان بگشــایی    شـــاییبنـــد غمـــم از ســـینۀ جـــان بگ    گــر ت

ــان بگشــایی     خاموشــی تــو همــه ز گفتــار مــن اســت ــو زب ــا ت ــب بســتم ت   مــن ل

)296: 1376غزالی، (      

توان دریافت که او از دو منظر متفاوت با سـکوت مواجـه   اما با تأمل در آثار غزالی می

  .سکوت غیر ارادي و خاموشی اجباري؛ سکوت ارادي و تعمدي :شودمی
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  سکوت ارادي

گویـد و بـه تعبیـري از    غزالی از وجـوب سـکوت در راه طلـب سـخن مـی     بر اساس متن، 

  : کند یک الزام و ضرورت ناگزیر یاد می مثابه عنوان یک توان و قابلیت، بلکه بهنه به ،سکوت

راست همچون سـمع یـا بصـر     ،حدیث مناسب اسم اعظم با قدرت ازلیت«

در . اسـت این سؤال نه درست . است، یا نسبت مدرك سمع با مدرك بصر

   .)245: 1376غزالی، ( »راه طلب، گنگ و لال باش که محک از او معزول بود

این مواجهه، به معناي عجـز و نارسـایی دسـتگاه زبـانی نیسـت کـه        البته در اینجا و

اي قابلیت پذیرش و انتقال مفاهیم امور باطنی را ندارد، بلکه حکایـت از سـکوت عامدانـه   

حتّـی در سـطر زیـر کـه در مـتن       .باید بدان تـن در دهـد  دارد که عارف در راه شناخت 

عنـوان   بـه  »کَـلَّ لسـانُه  «غزالی از حدیث  هرچندالقضات آمده نیز هاي غزالی به عین نامه

 ؛»تو توانایی سـخن گفـتن نـداري   «: گویدحال نمی کند، با اینعرفانی یاد می »سنّت«یک 

ضرورت سکوت را به سالک یادآور شده و بلکه از گفتار، برداشتی ارادي و اختیاري کرده، 

کَلَّ «اي واالله . »کس مگويبا هیچ«: حدیث«: »کس مگويبا هیچ«خواهد که تعمداً از او می

  .)246: همان( »در این اقدام صدق، فاَعتَمد ذلک. سنّت است »لسانُه

 اساساً خلـوت عارفانـه  . هاي سکوت در زمان خلوت کردن عارف استگاهیکی از جلوه

اي از چند گونـه مخالفـت بـا نفـس و      هاي قرب به حق است، مجموعهکه یکی از شاهراه

گـویی، روزه و مـداومت بـر ذکـر و نفـی خـواطر        خوري طعـام، کـم   تحمل ریاضت، از کم

کنـد کـه هنگـام خلـوت،     غزالی نیز در مـتن زیـر تأکیـد مـی    . است )359: 1339سجادي، (

  :اي از نوع اراديخاموش باید شد؛ خاموشی

اگر وقتی از دل خلوتی یابی، به خود آمیخته مکـن؛ تـو خـاموش گـرد و     «

اگر غیري تاختن آرد، با سر وقت ذکر رو که حد . باشمتواري و مراقب می

  .)252: 1376غزالی، ( »کسب اهل طریقت از این بیشتر نیست

نیـک شـنیدن، سـکوت     ۀهمچنین در مواجهه با حق نیز باید سراپا گوش شد و لازم ـ

غزالـی در اینجـا بـا پیونـد مـابین       رواز ایـن . است؛ سکوتی عمیق توأمان با تأمـل  کردن

  :خواندشنیدن و سکوت، مخاطب را هنگام مواجهه با حق به سکوت فرامی

به جان و دل شنو و از فرق تا قدم همه سمع گرد کـه بـس   ! اي عزیز من«
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 ایـن قـدر عمـر اسـت زیـاده     . عزیز سخنی است نصیب تـو از قسـمت ازل  

اکنـون تـو مخیـري، بـه     . نخواهد شد و چون فراگذرد، رجعتی نتواند بـود 

 »...واسطه این سؤال نکننـد هرچه خواهی صرف کن که حق است بر او بی

   .)257: 1376غزالی، (

. اسـت  »عشـق «پرجلالـت   ۀیکی دیگر از مظاهر سکوت اجباري در آثـار غزالـی، پهن ـ  

ب تصوف عاشقانه را در خراسان بسط نخستین کسی است که مذه پیشتر ذکر شد که او

عشـق مـوهبتی   «از منظر غزالی،  .دارداي اهمیت بایسته ،گاه اونظرداد و لاجرم عشق در 

. )85: 1373کـوب،   زریـن ( »بنـدگانش هدیـه داده اسـت    الهی است که خداوند به بسیاري از

 ـ گر میچیز جلوهخدا را در همه ،عارفانی چون احمد غزّالی د کـه جهـان   بیننـد و معتقدن

رو در  از ایـن . )26: 1384تقـوي،  (بارگاه جمال دیده عاشق اسـت  . مرآت حسن شاهد است

  :گاهی باید سکوت کرد و صد مهر بر زبان نهادچنین جلوه

  با یک طبیب محرم این درد در میان نـه     گفتم دلا چه نالی بر خویشتن چه پیچی

  ار داري صـد مهـر بـر زبـان نـه     گر مهر ی    گفتا که هم طبیبی فرمـوده اسـت مـا را   

)296: 1376غزالی، (      

  سکوت غیر ارادي

انـد، از عهـده   کـار بـرده   که بـه  گویند کلماتیکنند، ولی میاز زبان استفاده می«عرفا 

آنجا «از دیگر سو، آنان معتقدند . )289: 1361استیس، ( »آیدخواهند بگویند، برنمیچه میآن

. )156: 1386کلابـادي،  ( »ت و آنجا که گفتار است، دیدار نیستکه دیدار اسـت، گفتـار نیس

در این موضع، سکوت نه از روي تعمد و قصد، بلکه از روي عجز و ناتوانی دسـتگاه زبـان   

جالب اینجاست که بـرخلاف سـطور پیشـین، غزالـی در کتـاب سـوانح، در       . بشري است

  :ندماپارادوکسی صریح، در مساحت عشق، زبان از گفتن باز می

  دل پر سخن و زبـان ز گفـتن شـده لال       ربـایی بـه جمـال   عشقی به کمـال و دل 

ــادره ــن ن ــز حــال زی ــود هرگ ــر کجــا ب   مــن تشــنه و پــیش مــن روان آب زلال؟    ت

)148: 1359غزالی، (      

 ةاو به عشق زنده است و بـه اراد  .غزالی، عاشق حقیقی زنده است و جاوید نظرگاهدر 

 سـعی او در تسـلیم محـض در برابـر رضـاي معشـوق      . دارد امید ترسد و نهدوست نه می
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احمـدي،  (او هیچ فرقی آن دو ندارنـد   ةدر دید بهشت و دوزخ برایش یکسان است و. است

ــه      .)22: 1392 ــت ک ــر داش ــد در نظ ــو بای ــه از یکس  ــ«البت ــان در وهل ــان  ،اول ۀعرف زب

اهـاي عرفـانی بـا منطـق     نممتناقض«و از آنجا که  )240: 1389فـولادي،  ( »هاست پارادوکس

تواند براي یک موضع، دو سیاست ، عارف می)98: 1377چناري، ( »تعارض و تصادمی ندارند

سـخن صـوفی کـه از     ةهـاي پیچیـد  سو، رمزوارگی و تنـاقض  از دیگر. متفاوت اتخاذ کند

ــی  ــا سرچشــمه م ــانون مقــدس معن ــرد، نشــان از راک ـــدن آن از گی ــه پوشی زي دارد ک

البته از  .میانه است که باید مخفی بماند هاي صوفیان است؛ رازي درهتریـن آموز اساسـی

آید؛ زیرا آن معنی کـه  توان فارغ بود، اما به حرف و گفت و صوت درنمیبیان آن نیز نمی

  : گنجدنمی... ریشه در سرّ داشته باشد، در ظرف محدود حروف و کلمات و بیان و

ی بدان نشست، بر حروف و کلمات که هرچه اسم معن و دیگر سرّ بدان... «

و بنان و بیان و زفان عاصی آمد که در حضیض حدود نگنجـد، بـر علـم و    

  .)227: 1376غزالی، ( »فهم عاضی بود

به باور عرفا، معناي باطنی چنـان عظـیم    .گیردبحران زبانی صوفی از اینجا نشأت می

قابـل   ،هـاي کشـفی عـارف   بـه تجر .تابدتنگ لفظ آن را برنمی ۀوجه عرصهیچ است که به

داننـد و جمـع   غرابت و آشفتگی زبان را ناشی از شکوه معنی مـی  ،صوفیان .انتقال نیست

لاجـرم  . )147: 1393سـلطانی و پـورعظیمی،   (شـمارند  صورت و معنی عرفانی را ناممکن مـی 

امري است مبرهن و معمول؛ و غزالـی هـم    ،عجز و ناتوانی زبان در وصف عشق و معشوق

  :کندعارش به این نکته اشاره میدر اش

ــیش    بایــددر وصــف تــوام دو صــد زبــان مــی ــا پ ــی ی ــان م ــزار ج ــم ه ــدکش   بای

  بایـد الجملـه چنـانی کـه چنـان مـی     فی    نرسـد دسـت سـخن مـی    ،آنجا که تویی

)292: 1376غزالی، (      

گوهر آن است، دست زبان عبـارت بـه    ،مثابۀ صدف و عشق در این جایگاه که روح به

  : انی عشق نرسدمع

اند از ادراك ماهیت و حقیقـت روح؛ و روح، صـدف   عقول را دایره بربسته«

چون به صدف، علم را راه نیست، به گوهر مکنـون چگونـه راه   . عشق است

این فصـول   -اَکرَمه االله-بود؟ اما بر سبیل اجابت التماس این دوست عزیز 
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یش بر پشت این جزو ثبت آمد، ، از پ»کلامنا اشاره«آمد، اگرچه  ثبت کرده

تا اگر کسی فهم نکند، معذور باشد که دست عبارات به معانی نرسـد، کـه   

  .)167: 1376غزالی، ( »معانی عشق بس پوشیده است

  )فراسکوت -فراسخن ۀمرحل( فرازبان

هاي زبانیِ سکوت و سـخن،  ماوراي امکان دهد که درنشان می دقت در نوشتار غزالی

 ـ      تر کـه بـه  ساحتی متعالی وجود دارد؛ فرازبانی ۀمرحل  ۀوسـاطت همـت، عـارف بـه جذب

چشم ، بیرودمی آنکه قدم بردارد،بی او در این ساحت. رسدگی میخداوندي به مقام واله

  :گویدبدون زبان ظاهر سخن میشنود و بیند، بدون گوش ظاهر میظاهر می

حجـاب گـردد و   آن دیده نیـز در وي  . پس تابش دیگر بر وي غالب گردد«

و وي را از آن نزول باید کرد، و همت را واسـطه  . سرّش مکان عادت گردد

سـمع،  بصر، تصرّف سـماع یابـد بـی   قدم، دیده باید بیرفته گردد بی. بیند

و کمال ولَه . و الهیش درست گردد. لسان، این را ولَه خوانندنطقی یابد بی

  .)54: همان( »این است مر اهل او را

گیرد، منتها در وراي سـامان  گو انجام میو و گفتع در این مرحله، فرایند نطق در واق

مـوز معـانی، تنهـا مخـتص     و کشـف ر  البته راه یافتن به ایـن سـامان  . بشري ماديِ زبان

 »بقـا «را بر خشکی  »فنا«خاصان است؛ کسانی که دشواري هجرت را به جان بخرند و بحر 

  :بحر حقیقت صید صدف معنی، مقام فناست ۀفدی به تعبیري دیگر،. ترجیح دهند

» ربا قیمت باید، از مکان هجرت کرد تا به بحر رسد، که د رپس هرکه را د

و عزّت در آن است که غواص را، جان نعلین باید کـرد  . در مکان بحر یابی

بضاعت طریق بحر باید کـرد تـا    ،پس آن فنا. و بقا را به فنا مقید باید کرد

  .)9 :همان( »به یافت آن، در حیات یابد دست آرد و صدف معنی به

کـه  چنان .شدگان استربودهمخصوص مجذوبان و  ،از سوي دیگر، لمس این ساحت 

اندر خبــر اســت کــه    . ستر باشند و خاص اندر دوام تجلیّ ةعام در پرد« :گویدقشیري می

وند ستر دائم بـه وصـف خدا. چـون حـق تعـالی چیزي را تجلیّ کند، آن چیز خاشع گردد

شـهود بـود و خداونـد تجلیّ دائم به نعمت خشوع بود و ستر عام را عقوبت بود و خـاص را  

 ،جذب درگاه خود نماید ،که را حضرت خداوندي هرپس . )116: 1381قشیري، ( »رحمت بود
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را مردم صـرفاً وجـود جسـمانی وي     ةگشاید و تودباطنی و معانی حقیقی را بر وي میعالم 

  :ندغافل ،بردسر می او و عالمی که در آن بهدان بینند و از روح و باطن معنیمی

صورت بود که از این عالم  که را جذب کردند، زندگانی وي بدین پس هر«

آن معانی را از  ،پس خداوند. رفته باشد آن معنی، اما شخص وي اینجا بود

صورت بینند، اما سرّ آن   هگان حق را بخاصه. خلق پنهان کرده است ةدید

که ایشان را بـدان معنـی بینـد، ندیـده اسـت، و اگـر        هر. معانی را نبینند

کـه دعـوي کنـد کـه      پس هـر . ندیده است و آن دید را به نمود حق بیند

  .)19: 1376غزالی، ( »...اولیاي حق را دیدم، باید که از معانی بهره دارد، ورنی

در مسیر سلوك آخرین وادي  ،این مرحلهنی غزالی، کار عرفاودر دستگاه فکري و ساز

تأثیر انـوار حـق باشـد بـه حکـم اقبـال بـر دل        « ،تجلّی که به قول هجویري است؛ وادي

. )504: 1383هجـویري،  ( »آن شوند که به دل مـر حـق را ببیننـد    ۀمقبلان که بدان شایست

مشـاهده از  . مشاهده برسـد  ۀپردازد تا به مرتباالله به مجاهده می در سیر الی اساساً سالک

تجلـی ذات باعـث بـروز    . رسـد ترین احوال عرفانی است که سالک با آن به یقین می عالی

علاوه بر اینکـه مشـاهده، نـوع عـالی حـال در عرفـان       . شودمقام مشاهده براي سالک می

هنـر  . )251و  250: 1396نوریـان و بـاقرزاده،   (شود، برترین نوع شهود نیز هست محسوب می

او از . کنـد عشـق و تجلّـی ایجـاد مـی     هايهیف غزالی در پیوندي است که مابین مقولظر

جمله عارفان عاشقی است که سخن از عشق ناب بـه میـان آورده کـه عاشـق بـه دیـدن       

گیرد، مذهب و مکتب وي مبتنی بر مذهب تجلی است و عشق به جمال معشوق آرام می

 ،عارفانی چون احمد غزّالـی . مذهب تجلیعالم طبیعت و جمال ظاهر نیز متفرع است بر 

. مـرآت حسـن شـاهد اسـت     ،بینند و معتقدند که جهـان گر میچیز جلوهخدا را در همه

د شـهو  لکـن بایـد در نظـر داشـت کـه     . )26: 1384تقوي، (دیده عاشق است  ،بارگاه جمال

  : دهدمعانی توسط عارف به حکم خداوندي رخ می

سرّ عـارف را بـه کشـف    ... اله متحیران را که اه مشتاقان وحمد و ثنا مر پادش«

آثـار وحـدانیت بینـد و     - جل ذکـرهُ - تا به حکم خداي ... مشاهده بصیرت داد

شاهد آن امانت گردد، تا به طریق دیده در حضـور آن معـانی حاضـر آیـد، تـا      

  .)7 :1376غزالی، ( »ر سرایر خویش شاهد معانی گردداي سرّ ربوبیت را ددقیقه
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  یريگنتیجه

بیـانگر آن   ،آیدباب ماهیت و چیستی زبان برمی هاي غزالی در آنچه از بررسی دیدگاه

 .شـناختی  ، نه بنیادي زبان، بنیادي فلسفی و وجودي استاست که بنیاد تأملات زبانی او

زي بـر پایـۀ بـا   هاي غزالی از حیـث نظـري،   بنديه نشان داده شد، چینش تقسیمکچنان

طبقـات و صـنوف   ، ررسی ماهیت زبان در معناي عام آندر ب او. زبانی صورت گرفته است

اي اجتمـاعی دانسـته و دال و   هداراي زبانی متمایز از دیگر لایهمختلف اجتماع انسانی را 

 /، گفتـار شـاعران  کـوي علـم   /کـوي معرفـت  . است ها را بر آن اساس تعریف کردهمدلول

  . انداز آن جمله... زبان شوق و/ بعبارت اشارت، زبان طل/ عبارتاشارت ، گفتار عاشقان

طـور خـاص بـه زبـان      در نهایت بـه  ،الی خود یک عارف استاما با توجه به اینکه غز

گویی در هر مرتبه و ساحتی، یکـی از  . شودهاي نهفته در آن متمرکز میعرفانی و امکان

ر سـاحتی  یابـد و د گفتار ضرورت مـی  ،در ساحتی .یابدمیهاي زبانی قابلیت تحقق امکان

منزلگاهی است کـه غزالـی در    آخرین ،فراسکوت و دریافتن تجلی و شهود. ، سکوتدیگر

  . پیمایدبه امید وصالش ره می عارف سالکمقام 

هـاي زبـانی غزالـی    منـدي از دیـدگاه  ، طرح نظامنوآوري این پژوهش در نگاه نخست

رح توجـه غزالـی بـه    ، ط ـطور ویژهاست و دو دیگر به نشدهکنون انجام کاري که تا ؛است

 راهاي زبـانی ویتگنشـتاین   اساس نظریه که امکان بررسی آن بر- هاي مختلف زبانیگونه

   .مل و درنگ بیشتري دارد؛ امري که جاي تأاست -آوردفراهم می

  

  نوشت پی

ساختن ایـن واقعیـت     ، برجسته»بازي زبانی«که ویتگنشتاین قصد خود را از اصطلاح چنان -1

بخشی از یک فعالیت، یا بخشی از یک صـورت زنـدگی    ،سخن گفتن به زبانداند که می

هـاي   بـازي «بنـدي، ورزش،   هاي شـرط  هاي رومیزي، بازي بازي: داریمها  انواع بازي .است

کنـار   هـا در ایـن بـازي   .اسـت  »بـازي «اینها همه کاربردهاي مختلـف کلمـه   . . ..و »جنگی

شـباهت  هـا بـه   نشـتاین از ایـن هماننـدي   ویتگ. هـایی بـا هـم دارنـد    ها، همانندي تفاوت

هاي گوناگون بـین اعضـاي   کند؛ چون شباهتیاد می »Family resemblance« یخانوادگ

وخـو و غیـره و غیـره، بـه     خلق ،قد، قامت، چهره، رنگ چشم، طرز راه رفتن: یک خانواده

انی خـود  هاي زب کاربرد مفهوم بازي ،ویتگنشتاین. پوشانی و تقاطع دارندهمین طریق هم
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 بـرد  مـی  ارک به جمله معناي ةاو همچنین آن را دربار. کند را به معناي کلمه محدود نمی

 ).77-76و  44: 1380ویتگنشتاین، (
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307-328 .  
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